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 چکیده
یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد  ،امور دیگرینسبت به مساله ولایت و سرپرستی 

« ولی شرعی»جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در 
 یکمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصل« ولی عرفی»است. از این رو ولایت 

فرضیه پژوهش آن است که با «. ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟ ولایتمصادیق »پژوهش عبارت است از اینکه 
افته ی بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت.

 زندگی در فراوانی آثار در مصادیق مورد بحث، عرفی ولی ولایت مشروعیت پذیرش های پژوهش حاکی از آن است
 دهد کاهش را قضایی دستگاه و حکومت های مسئولیت از بخشی تواند می آن بر علاوه .داشت خواهد اجتماعی و فردی

  .پذیرد سامان مردم خود توسط و تر آسان امور مدیریت و

 ولی شرعی، ولی عرفی، مصداق شناسی، فقه واژگان کلیدی:
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 مقدمه
ین ا ت های انکارناپذیر جوامع محسوب می شود.دیگری یکی از ضروری سرپرستیامور  به عهده گرفتن مساله ولایت و

های جدی را به وجود آورده است. در  مساله در خصوص افرادی که پدر یا جد پدری خود را از دست داده اند چالش
جسته و  «ولی عرفی»خصوص ولایت بر این افراد بحث ها و گفتگوهایی در گرفته است و پیشنهاد تولی امور توسط 

داقی و همچنین بدون بررسی ادله مشروعیت ولایت ولی گریخته و البته به صورت مبهم و بدون تبیین مفهومی و مص
با گسترش جوامع و تغییر مناسبات سبک زندگی موارد بسیاری بروز یافته است عرفی در برخی متون به چشم می خورد.

که اولیای شرعی فرد امکان حضور و بیان نظر خود را ندارند و یا دیگر شرایط که عملا فرصت حضور اولیای شرعی را 
جاب نمی کند و از سویی عدم تصدی و سرپرستی امور شخص عامل ورود خسارات مالی و جانی بعضا غیر قابل جبران ای

می شود به عنوان نمونه در مسافرت یا در نیمه شب مردی دچار سانحه یا عارضه مهم پزشکی می شود که برای جراحی 
ی با او همراه است آیا در اینجا می توان اذن همسر را به و مداوا نیازمند اذن ولی می باشند و در این جا فقط همسر و

 ادیقمص»بر این اساس مساله پژوهش حاضر این است که  عنوان ولی عرفی جانشین اذن ولی شرعی دانست یا خیر؟
متون فقهی و سخنان فقها مورد بحث و  بایدبرای پاسخ به این پرسش « است؟ کدام فقهی نظر از عرفی ولی ولایت

بررسی قرار گیرد و درگام بعدی ادله نقلی مورد کنکاش قرار گیرد تا مصادیق ولایت ولی عرفی روشن و مبرهن گردد. 
 و این امر رسالتی است که پژوهش حاضر به عهده دارد.

 ولی شناسی .مفهوم1

 .تعریف لغوی 1-1

« ستیدو»، «نصرت»)به فتح واو( را به معنای « ولایت»در لغت دارای معانی متعددی است. اکثر اهل لغت کلمه « ولی»
ص  ۸ق، ج 1410و سرپرستی گرفته اند )فراهیدی، « )به کسر واو( را به معنای امارت« ولایت»دانسته اند و « پیوند»و 

ق، ج 1410نیز آمده است )جوهری، « قرب»ن واژه به معنای ای(. 3۸1 3۷9ص : 10ق، ج 1414؛ صاحب بن عباد، 365
باشد که بی مناسبت با سلطه و « قرابت»(. برخی نیز احتمال داده اند که هر دو کلمه به معنای 2530-252۸: ص 

 (.141ص : 6ق، ج1404سرپرستی نیست )ابن فارس، 

 روایات قرآن وتعریف اصطلاحی در2-1

و واژه های دیگری که با آن از یک ریشه گرفته شده اند مثل « ولایت»و روایی، واژه  در بسیاری از استعمالات قرآنی
و برخی دیگر ( 55، به معنای ولایت تدبیری و سرپرستی هستند. مثلا در آیه ولایت )مائده: «مولی»و « والى»، «ولی»

ه معنای سرپرست و سلطنت به کار گرفته و ...( ولایت بارها ب 11؛ محمد: 6۸؛ آل عمران: 25۷از آیات قرآن کریم )بقره: 

 .شده است
در روایات نیز این واژه به معنای سرپرست به کار رفته است. بارزترین نمونه در روایت متواتر غدیر آمده است. روایات 

ی ودیگری نیز بر این امر صحه می گذارند مانند روایتی که در آن به کسی که قیم یتیم است و امورات ایتام در دست 
؛ همچنین به کسی که بر غلامی سرپرستی دارد، ولی اطلاق (199، ص 10ق، ج1429است ولی گفته میشود )کلینی، 

به تصریح این روایات، ولی به معنای لغوی است و در اصطلاح خاصی غیر (. 420، ص 2ق، ج 13۸5شده است )مغربی، 
 از آن به کار برده نشده است.
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 . تعریف اصطلاحی در کتب فقهى  3-1

بررسی تراث فقهی حاکی از آن است که تعریف ِعلمى جامع ومانعى از این مفهوم ارائه نشده است و به وضوحِ لغوی 
طلاحى ف اص.(در تعری 3۷9: ص 2ق، ج141۸؛ اصفهانى، 2: ص 2ایى یزدی، بی تا، جت )طباطبده اسذار شوعرفی اش واگ

عنای ى نیزاز مطلاح فقهان معنای لغوی ارائه شده است. این به خوبى نشان مى دهد که ولى حتى در اصز همت نیولای

 .لغوی خود )سرپرست( جدا نشده است

 .اقسام ولی2
یمات متفاوتی می باشد. اما آن تقسیمی که بیشتر مورد توجه فقها ارات گوناگون دارای تقسحسب اعتب به« ولى»عنوان 

ه ولى اری و دیگری تقسیم بری و اختیى قهه ولبوده است و با بحث حاضر مرتبط می باشد، تقسیم ولی ب و حقوقدانان

 .ت. در ادامه، به تبیین این تقسیمات پرداخته مىشودبه شرعى و عرفى اس

 .ولى قهری و اختیاری 2-1
؛ 6۸2ق: ص1419ک:اراکى، نه رای نمونگیرد )ب قهری )اجباری( در مقابل ولى اختیاری قرار مى در کتب فقهى ولى
ت دری اسد پدر و ّ جارت از پری عبى قه.( ول 3۷۷: ص 3ق، ج13۸0؛ آملى، 52:ص 6ق، ج142۷صافى گلپایگانى، 

ق، 141۸؛ خوئى، 3۷۷: ص 3ق، ج13۸0؛ آملى، 124ص :3ق، ج1414هید اول، ؛ ش34: ص 3ق، ج13۸۷رالمحققین، )فخ
ولایت به پدر و جد پدری از سوی شارع داده شده است و هیچ مقام دیگری در انتصاب یا تنفیذ (سمت 59: ص 13ج

 ولایت آنان نقش ندارد. بدینجهت، به پدر و جّد پدری ولی قهری گفته می شود.
امامیه، ولایت قهری را منحصردر پدر و ّجد پدری دانسته است.  فقیهان از به پیروی مدنى ایران نیز قانون
ادر از آن محروم است. این امر اجماعى بین فقیهان رازجدپدری، پدر پدر، جد پدر،جد جد و هرچه بالا رود است، و ممنظو

( هرچند در برخی کتب فقهی ولی قهری منحصر در پدر و جد پدری و هر چه  203: ص 5ا، جامامیه است )امامى، بىت

 ).293-292، ص۸ق، ج 1423گران، ى از پژوهش)جمع.بالاتر می رود نیست واعم از آنها معرفى شده است
 شتر به حاکم شرع و نماینده اوبی طلاحن اصود. ایش ولى اختیاری اصطلاحى است که در کتب فقهى کمتر دیده مى

  ). 3۷۷: ص 3ق، ج13۸0ى، ؛ آمل59: ص 13ق، ج141۸وئى، است )خ شده اطلاق

 )اقرباء(عرفىولی . ولى شرعى و 2-2
ولى شرعى ولى ای است که از طرف شارع تعیین مى شود و ولی عرفی سرپرستی  است که عرف او را ولى مى داند 

ه ود، بلاق مى شانى اطا کسى یه کسه چناعى بایع صل ش( اینکه ولى شرعى به حم۸: ص 4)ر.ك: تبریزی، بى تا، ج
ی دارند.گاهى ولى شرعى بر وصى و حاکم و قائم مقام او حسب مورد مختلف است و فقها در این باره نظرات متفاوت

ایى (گاهى بر پدر و مادر و حاکم )طباطب ۷41:ص 5ق، ج1424؛ قزوینى، 433اطلاق مى شود )کاشف الغطاء، بی تا: ص
 1۷4: ص 25ق، ج1413بزواری، ؛ س2۸2: ص 1ا، جى تری، بو گاهى بر غیرحاکم )منتظ (34۸: ص 4ق، ج1419زدی، ی
ى از عبارات نیز ولى شرعى پدر و جد پدری دانسته شده است ودر مقابل حاکم قرار داده شده است )منتظری، در برخ.(

 (194: ص 3ق، ج1409
.( عرفا کسى که  ۸: ص 4ت )ر.ك: تبریزی، بى تا، جخص اسورات شمنظور از ولى عرفى نیز کسى است که عهده دار ام

ر امورات اوست ولى او خوانده مى شود. این ولایت منحصر در شخص یا اشخاص تى می کند یا پیگیشخصى را سرپرس
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(؛ بنابراین اعم از پدر و جد 216ص :1ق، ج13۷3ائینى، ود )نک: نى شلاق مخاصى نیست و بیشتر به اقارب شخص اط
ق: 1415انصاری، «: احکتاب النک»ى شده است )برای نمونه نک: و معرفاست و در کتب فقهى با تمثیل به برادر و عم

گفتنی است در مواردی که شارع مقدس به صورت حصری ولی را مشخص ( .2۷1: ص 33ق، ج141۸؛ خوئى، 156ص
نموده است قطعا در مقابل ولی عرفی قرار دارد یعنی این ولایت منحصر به همان اشخاص می باشد و ولایت ولی عرفی 

دی که شارع و قانون گذار اسلامی هیچ انحصاری را در ولایت مطرح در این گونه موارد هیچ مشروعیتی ندارد و موار
نکرده است از اطلاقات و عمومات ادله هر دو ولایت )شرعی و عرفی( مستفاد است و در این صورت ولی شرعی و عرفی 

دس با انحصار قبنابراین اگر در جایی شارع م در عداد یک دیگر می باشند و هیچ تقدم و ترتبی نسبت به یکدیگر ندارند.
ولایت در یکی از اولیاء مثل پدر به صورت مفهوم مخالف ولایت دیگران را ساقط دانست، اینجا قطعا اولیای دیگر ولایت 
ندارند لکن اگر حصر و تقییدی بر ولایت احدی از اولیاء نبود، طبیعتا نمی توان ولایت آنها را غیر مشروع قلمداد کرد زیرا 

موید مشروعیت آن است و اگر شارع نظری بر حصر و تقیید دارد باید بیان کند و گرنه همان ه اطلاقات و عمومات ادل
 اطلاق و عموم جاری است و مشروعیت ولایت اولیای شخص ثابت می باشد.

 )ولایت اقرباء(مشروعیت ولایت ولی عرفی.3
بررسی و پی جویی در متون فقهی حاکی از آن است که مقوله ولی عرفی اولین بار به صورت تلویحی در کتاب فقه الرضا 

و فقیهما و ه روی أن أیسَْرِالقبیلة» به چشم می خورد. در کتاب فقه الرضا در خصوص ولایت بر یتیم چنین آمده است: 
برای توانمندترین فرد قبیله  ( روایت شده333؛)فقه الرضا، صحظاً و صلاحاً؛ أن یتصرف للیتیم فیما له فی مایراه وعالمها 

ور که ملاحظه همانط« . حق تصرف در مال یتیم با رعایت بهره و صلاح یتیم می باشد -که فقیه و عالم قبیله می باشد –
به فقیه و عالم قبیله تفسیر شده است، لکن وجهی برای این انحصار نیست و شاهد و « ایسر القبیله»می گردد عبارت 

ی نماید فهمنده نص را به این معنا رهنمون م« ایسر القبیله»ی عبارت دلیلی نیز برای این تفسیر ارائه نشده است. واکاو
یله است یعنی فردی که توانایی مالی بیشتری نسبت به سایر افراد قب« توانمندترین فرد قبیله»که منظور ازاین عبارت 

گذشته،  تقسیم بندی های پیشدارد، متکفل امور طفل گردد و به نوعی ولایت بر اموال او را بپذیرد. طبیعتا و با توجه به 
ن اطلاق نمود. علت ای« ولی عرفی»قرار نمی گیرد و ناگزیر باید بر چنین فردی « ولی شرعی»چنین فردی در عداد 

معمولا »اطلاق آن است که وقتی به وضعیت قبایل و مناسبات بین اعضای قبیله نظر می شود ملاحظه می گردد که 
گذاشته می شده است و این دست از مسائل را در شان رئیس قبیله می دانسته اند و کارهای مهم به عهده رئیس قبیله 

 ش(  13۸0: سالم، نک«.)رئیس قبیله کسی بود که از لحاظ مالی و البته سایر ویژگی ها بر دیگران برتری داشت

است  خصوص یتیمییکی دیگر از جاهایی که می توان ردپایی از پذیرش ولایت عرفی توسط فقها را جستجو کرد در 
که پدر و مادر و پدر بزرگ پدری خود را از دست داده است در اینجا سخن از ولایت خویشاوندان پدری یتیم می شود 
که در نظر عرف خویشاوندان پدری مانند عمو نوعی ولایت بر این فرزند دارند و نسبت به سایرین ارجح می باشند. شیخ 

و، پسر عمو، پسر عموی پدر و خویشاوندان پدری، در مورد حضانت جانشین پدر عم»نویسد می 51طوسی در در مسئله 
یک از خویشاوندان پدری  کودك )عصبه( با وجود مادر برای هیچ:»دهد ادامه می چنین   52سپس در مسئله« هستند 

 (13۷: ص5 ج،141۷طوسی، «.)،حضانتی نیست
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متکفل چنین امری می شود و « ولی عرفی»معتقد است محقق نجفی نیز در خصوص ازدواج کودك بدون ولی شرعی 

: نجفی، نکاین امر مشروع می باشد.) -که مورد اشاره و بررسی قرار می گیرد–بر اساس روایتی از امام باقر)ع( 
 (203: ص39،ج1394

: امام نکاید)امام خمینی نیز در همین مساله با صراحت عمو، برادر، مادر و همانند اینها را ولی عرفی معرفی می نم
 ( 46۸: ص2ش، ج1390خمینی، 

رش سخن گفته است و علاوه بر پذی« ولی عرفی»آیت الله بروجردی نیز یکی از فقهایی است که به صراحت از ولایت 
مشروعیت چنین ولایتی، ولی عرفی را از فضولی متمایز می داند. ایشان در ذیل روایت ابو عبیده حذاء از امام باقر)ع( که 

از امام باقر)ع( درباره غلام و کنیزی که ولی آنها یعنی غیر از پدر، آن دو را به تزویج درآورده است »ه پرسش کرد: اینگون
و آن ها غیر بالغ هستند؟ امام فرمود: نکاح جائز است. و هر کدام از آنها که به بلوغ رسید دارای خیار است، و اگر قبل از 

نیست. تا اینجا که امام فرمود: اگر مرد زودتر  -آن کنیز–ود ندارد و مهری برای او بلوغ بمیرند، پس میراث بین آن دو وج
به بلوغ رسید و راضی به نکاح شد، سپس قبل از آنکه کنیز به سن بلوغ برسد، مرد مُرد آیا کنیز از او ارث می برد؟ امام 

 (32۷، ص: 21حرعاملی، همان، ج «)فرمود: آری.
 ین روایت می نویسد:آیت الله بروجردی در ذیل ا

مخفی نماند همانا مراد از ولیین عرفی در صدر روایت، همان ولیان عرفی می باشند مانند مادر، برادر، عمو و مانند » 
اینها. قرینه )این تفسیر( آخر روایت است که راوی می گوید: اگر پدر آن دختر وی را به تزویج درآورده بود... )که این 

ن عرفی در صدر غیر از پدر می باشد و گرنه سوال مجدد در آخر روایت بی معنا است( و قرینه نشان آن است که ولیی
دیگر )بر اینکه منظور از ولیین، ولی عرفی می باشد( فرمایش امام)ع( است که در خصوص جایی که اگر یکی از زوجین 

. اگر «دو نیست و همچنین مهری وجود ندارد میراثی بین آن»بمیرد قبل از اینکه به سن رشد و بلوغ برسد، امام فرمود: 
منظور از ولیین، ولی شرعی مثل پدر و جد بود، که نکاح از سوی آنها صحیح و منعقد شده بود و توارث بین آن دو زوجین 
کودك برقرار بود و همچنین برای دختر مهر وجود داشت. )پس از اینکه امام فرمود: ارث و مهری وجود ندارد، معلوم می 

روجردی، ب«)(ود که عقد بستن توسط شخص دیگری غیر از پدر و جد پدری منعقد شده است که همانا ولی عرفی استش
 (34۷، ص:1، ج1394

 آیت الله بروجردی در ادامه و پس از بررسی روایات اینگونه اظهار نظر می کند: 
ه مولی علیه دلالت می کند، لکن ولی عرفی اما طائفه اول از روایات، اگرچه بر صحت عقد صادر از ولی عرفی با اجاز»

مثل اجنبی محض نیست، بلکه برای او ولایت عرفیه ای بر مولی علیه نزد عقلا می باشد لکن این ولایت نزد شارع غیر 
تامه)غیر مطلق و مقید( می باشد و شارع برای او سلطنت تامه بر مولی علیه جعل نکرده است. شارع مراعات جانب مولی 

ا کرده است و نافذ بودن قصد }ولی عرفی{ را معلق بر رضایت و اجازه مولی علیه کرده است. و این }گونه ولایت علیه ر
که برای ولی عرفی می باشد{ هیچ ارتباطی}و شباهتی{ با مساله فضولی که راسا اجنبی از مورد معامله می باشد ندارد. 

ردی از امضای ولایت او توسط شارع ثابت شده است، قرار داد. و نمی توان فضولی را مثل ولی عرفی که در شریعت موا
و }شارع{ برای ولی عرفی اجازه دخالت }و تصرف{ جعل کرده است همانطور که ولی میت را اولی به تجهیز آن نسبت 

 )همان(«به سایرین قرار داده است
به صراحت ولی عرفی را دارای ولایت سه نکته در خور توجه در سخن مرحوم بروجردی وجود دارد، اول اینکه ایشان 

می داند البته نوع ولایت او را مقید می داند. نکته دوم اینکه از دیدگاه ایشان ولی عرفی غیر از فضولی است و این دو 
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قابل مقایسه با هم نیستند. چرا که فضولی به طور کلی اجنبی از مورد معامله است لکن ولی عرفی اینگونه نیست. و آخر 
 حائز اهمیت اینکه در شریعت مواردی از پذیرش ولایت ولی عرفی توسط شارع وجود دارد.نکته 

به اثبات رساند. توضیح اینکه « عدول مومنین»علاوه بر این مشروعیت ولایت ولی عرفی را می توان از باب ولایت 
 مومنین میرسد. عده ای از فقها اموریفقها معتقدند در صورت نبود پدر یا جد پدری نوبت به ولایت ولی فقیه یا عدول 

همچون بیع مال یتیم و نماز میت شخص بدون ولی و... را در صلاحیت عموم مومنان میدانند و اذن فقیه را در آن شرط 
 ( 5۷2: ص13۸6؛ مکارم شیرازی، 53و  30-29: ص13۸3؛گلپایگانی، 402: ص2،ج13۸3نمیدانند.)نک: اصفهانی، 

گروه از فقها که ولایت عدول مومنین را در امور حسبه معتبر میدانند، میتوان ولایت اولیا عرفی را با توجه به دیدگاه این 

 .در این امور پذیرفت
چه این که اولیا عرفی هم جزء مومنین هست و به خاطر رابطه نسبی قرابت بیشتری با طفل دارند و از شرایط و اوضاع 

طفل که معیار و ملاك اصلی « مصلحت»قرابت و آگاهی زمینه شناخت  و احوال او بهترین آگاهی را دارند و همین

  .اعمال ولایت از سوی ولی است را فراهم مینماید
در نتیجه میتوان گفت علاوه بر وجود برخی روایات که ولایت برخی از اولیای عرفی همچون برادر را بیان کرده است 

که ولایت عدول مومنین را در امور حسبه پذیرفته اند، ولایت اولیا عرفی میتواند با استناد به نظرگروهی معتنابه از فقها 
 را به عنوان مصداقی از عدول مومنین مورد پذیرش قرار داد و اعمال آنها را نافذ قلمداد کرد.

 با ییوبرخی از فقیهان نیز با استناد به سیره عقلا مشروعیت ولایت ولی عرفی را پذیرفته اند. به عنوان نمونه محقق خ
 نماز، رایب عرفی اولیای اجازه معتقد است و اندشده قائل ولایت میت عرفی اولیای برای عقلا، بنای و سیره به استناد

 آنها، سند از پوشیمچش با اخبار، بلکه سیره مقتضای» :نویسدمی بارهدراین کند. ویمی کفایت تدفین و تکفین تغسیل،
 را مسئولیت و مرجعیت و زعامت عرف نظر در و است پذیرفته را میت امور تصدی که است کسی برای ولایت ثبوت

 این در تنیس جایز دیگران برای پس گویند؛می تعزیت و تسلیت او به مردم که است کسی شخص این و دارد عهدهبه
 رایب ولایت این در ایبهره و حظ و دارد مردان به اختصاص ولایت بنابراین شوند، وی کارهای و تصمیمات مزاحم امور

 خویی محقق سخن از توانمی و است مهم بین این در که ( آنچه299 ص: ۸ج ،141۸ خویی، موسوی )«.نیست زنان
 .است کرده ایجاد ولایت و ولی معنای در ایشان که است ایتوسعه جست، بهره اجتهادی روش و مبنا یک عنوانبه

 توانیم که است کرده گذاریپایه را مبنا این و است داده توسعه نیز عرفی ولایت به شرعی ولایت از را ولایت ایشان
 امور صدیت بر مبنی عقلا بنای که شودمی مبرهن خوبیبه مسئله در تأمل با. پذیرفت را عرفی ولی ولایت امور این در

 ایتوسعه نچنی ملاك عقلا بنای اگر و شود قائل عرفی ولی ولایت به که است رسانده نتیجه این به را فقیه این میت،
. پردس عرفی اولیای دست به را امور ندارد، وجود پدری جد و پدر و کندمی اقتضا عقلا بنای که موردی هر در باید است،
 یکدرجه خویشاوندان و پسرعموها عموها، برادر، که زمانی تا گویدمی عرف زیرا است، برداشت این مؤید نیز عرف

 میت یزتجه به مربوط امور این که کندنمی تفاوتی حال شود، سپرده آنها دست به امور تصدی باید دارند، وجود شخص
 .امور این به شبیه و ازدواج و مالی امور یا باشد

نتیجه اینکه ولایت ولی عرفی که همان اقرباء هر فردی محسوب می شوند می تواند بر اساس برخی مبانی و دیدگاه 
 باشد.های فقهی دارای مشروعیت 



 77/  فقه در «عرفی ولی» ولایت شناسی مصداق 

 «ولی عرفی» مصداق شناسی ولایت.4
رای ب برخی از فقها ولایت ولی عرفی را پذیرفته اند لکن گروهی دیگر بررسی دیدگاه های فقها حاکی از آن است که

ولی عرفی ولایتی قائل نیستند. زیرا در طبقه بندی ولی از ولایت خداوند، پیامبر، ائمه اطهار، ولی فقیه، عدول مومنین و 
( 5۸1: ص2، ج141۸؛ حسینی المراغی، 6۷1و  665: ص2، ج141۸: امام خمینی، نکسپس به فساق بحث می نمایند.)

مادر، برادر، عمو و...می شود به میان نیامده است. لکن بررسی برخی در این میان سخن از ولایت ولی عرفی که شامل 
ولایتی متصور است. همچنین می توان از  ادله روایی حاکی از آن است که برای برخی از اولیای عرفی مانند برادر و...

ب مصادیق در قالدله برخی دیگر از ادله برای مشروعیت ولایت ولی عرفی بهره جست. در ادامه به بررسی تفصیلی این ا
 می پردازیم.نقش آفرینی ولی عرفی 

 در نکاح و معاملات اذن-4-1
سألته عن الذی بیده عقدةالنکاح؟ قال: هو »در روایتی با دو سند متفاوت از امام صادق)ع( اینگونه پرسش شده است: 

الاب والاخ والرجل یوصى الیه، و الذی یجوز أمره فیما لا لمرأة فیبتاع لها و یشتری فأی هؤلاء عفا فقد جاز؛  )حرعاملی، 
ه منعقد شدن نکاح در دست اوست پرسش شد، امام فرمود: پدر، برادر، از امام در خصوص کسی ک( 2۸3: ص20، ج1409

و کسی که در این کار وصی قرار داده شده است، و کسی که امرش در مال زن مجاز شمرده شده است، برای زن خرید 
 «.و فروش می کند، و هر کدام از این اولیا اگر بگذرد به تحقیق جایز است

 هر چند در این روایتسخن گفته شده است.  که از مصادیق ولی عرفی است، لایت برادردر این روایت به صراحت از و
همخوانی  «ولایت، وکالت و حتی وصایت»واژه ولایت به کار برده نشده است لیکن تعبیر روایت با هر سه مصطلح فقهی 

 یگرمی باشد.  همچنین شاهد د« یواگذاری امور و سرپرست»دارد بنابراین مستفاد از روایت این است که به معنای کلی 
کسی  زپرسش ا این تعبیر دلالت بر این دارد کهآمده است « عن الذی بیده عقده النکاح»این است که در سوال سائل 

و از اینکه امام نیز برادر را در کنار پدر بیان  نکاح داردکه بالاصاله قدرت و شان تصمیم گیری در خصوص انعقاد است 
کرده است می توان، ولایت وی را برداشت کرد.شاید این اشکال مطرح شود که وصی، ولی بالاصاله نیست و لذا قرینه 
سیاق واحد قابل استدلال نیست. در پاسخ به این اشکال نیز گفتنی است که وصی پس از فوت موصی دارای ولایت 

ی از فقها وصایت را به وکالت تفسیر نکرده است. بنابراین هر سه شخص معرفی شده در این روایت )پدر، است و کس
 برادر و وصی( دارای ولایت می باشند.

البته شیخ حر عاملی در خصوص این روایت احتمال تقیه داده است که در پاسخ باید گفت: با دقت در زمان صدور روایت 
ع( می باشد احتمال تقیه صحیح نمی باشد و دلیل موجهی نیز برای تقیه امام در این که زمان حضرت امام صادق)

 خصوص به نظر نمی رسد.
در این روایت نه تنها ولایت در نکاح به برادر واگذار شده است بلکه تصرف در اموال خواهر و جواز نکته دیگر اینکه 

 ی نیز صحیح شمرده شده است. خرید و فروش آن نیز به وی سپرده شده است و چنین تصرفات
از نظر سند این روایت دارای سند صحیح است و در زمره روایات صحیحه محسوب می شود. زیرا مرحوم کلینی از محمد 
بن یحیی عطار و وی از احمد بن محمد بن عیسی و او از برقی و وی از صفوان و او از عبدالله و وی از ابی بصیر و او 

: نکروایت را نقل کرده است. که همگی این راویان از جمله روات امامی و عالی مقام هستند.)نیز از امام صادق)ع( 
 (39۷، ص13۸0؛ طوسی، 33۸: ص140۷نجاشی، 
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الاب؛)همان( برادر بزرگتر به منزله  بمنزلة الاکبر الاخ»در روایتی دیگر از امام رضا)ع( نقل شده است که فرمودند: 
روایت نیز به صراحت سخن از جانشین شدن برادر بزرگتر پس از پدر دارد و این جانشینی نیز این «. )وجانشین( پدر است

به قرینه مناسبت حکم و موضوع، جانشینی در ولایت و اظهار نظر کردن در تزویج، معاملات و امور مولی علیه می 
 سخن از جانشینی می شود یعنیمبرهن این نکته است که در فهم عرفی وقتی « بمنزله»واژه همچنین دقت در باشد.

همان قدرت و شئونی که برای شخص اول مطرح بود برای جانشین وی نیز قابل تصور است و لازمه جانشینی چنین 
میم و گرنه جانشینی بدون قدرت تص که طبیعی است منظور از جانشینی در اینجا جانشینی عرفی منظور است. است.

مور امری بدون فایده می باشد. پس همان قدرت و ولایتی که شخص اول داشت گیری و امر و نهی برای رتق و فتق ا
به جانشین و قائم مقام وی منتقل می شود و نمی توان بدون فرض ولایت برای جانشین قائل به در فرض غیاب وی 

 .مشروعیت تصمیمات و تصرفات وی شد

اینکه مرحوم کلینی این روایت را از جناب  از نظر سندی این روایت در زمره احادیث صحیح السند می باشد چه
علىبنإسماعیلالمیثمی نقل می کند که به گفته رجال شناسان وی از علمای برجسته قرن دوم و از اصحاب امام رضا)ع( 

(. جناب میثمی نیز از حسن بن علی بن فضال که وی نیز از اجلای روات می باشد و 251، ص1365می باشد.)نجاشی، 
.( و بر اساس قاعده لایرون و لایرسلون ۸31-۸32،ص2ز اصحاب اجماع دانسته اند)طوسی، بی تا)ب(،جبرخی وی را ا

 نقل ابن فضال از آن گروه از اصحاب امامیه نیز بدون اشکال می باشد.« عده من اصحابنا»الا عن ثقه و همچنین تعبیر 
وکالت برادر می نماید، لکن برای این حمل و تفسیر،  هرچند شیخ حر عاملی این دو روایت و امثال این روایات را حمل بر 

همانطور که در سطور پیشین بیان گردید تعبیر روایت با هر سه نهاد هم خوانی دارد که می  شاهدی ارائه نشده است.
ه ه اینکبه نظر می رسد با توجه ب را توسط ولی عرفی استفاده کرد. همچنین« سرپرستی و تصدی امور»توان معنای کلی 

 بیان نشده است، ولایت برادر به عنوان مضاف الیه به صورت مطلق آمده است و قید وکالت یا وصایت برای وی« اخ»
نیز در عداد ولایت پدر باشد. شاهد بر این مدعا آن است که اگر منظور امام بردار وکیل یا وصی بود همانند فقره بعدی 

ا وصایت را نیز برای ولایت برادر ذکر می کرد و عدم ذکر این قید دلیل ، قید وکالت ی«الرجل یوصی الیه»که می فرماید 
 بر اطلاق ولایت برادر است.

البته برخی روایات نیز موافقت خود دختر را برای ازدواج شرط دانسته اند و در صورت عدم موافقت، عقد جاری شده از 
ایات آسیبی به مشروعیت ولایت برادر نمی زند زیرا حتی ( البته این رو2۸0سوی برادر را غیر نافذ دانسته اند.)همان: ص

و بدون بحث و مناقشه است بر اساس برخی روایات در صورت عدم رضایت  مورد اتفاقدر خصوص پدر که ولایت آن 
 (9و۸ح  2۷۸و  2۷۷: ص20: حرعاملی، همان، جنکدختر، وی می تواند عقد منعقد شده از سوی پدر را به هم بزند.)

، 2۸1دیگر از روایات نیز در صورت انجام عقد از سوی دو برادر، عقد برادر بزرگتر را دارای نفوذ دانسته اند)همان: صبرخی 
( که برخی فقها این مورد را به جایی که برادر وکیل خواهر باشد تفسیر کرده اند)همان(. برخی فقها نیز به واسطه 4ح

: 2، ج1390از برادر بزرگتر در امر ازدواج خواهر شده اند.)امام خمینی،  وجود روایاتی معتقد به استحباب اجازه گرفتن
(اما آنچه که به نظر می رسد و در تفسیر و تبیین روایات فوق الذکر گذشت شارع مقدس در فرض فقدان پدر و 256ص

اح مقید به رضایت و جد پدری برای انجام امورات دختر، ولایتی را برای برادر جعل کرده است هرچند این ولایت در نک
البته ممکن است اشکال شود که چنین برداشتی با روایات بسیاری که در خصوص انحصار ولایت موافقت دختر نیز باشد.

در نکاح باکره به پدر و جد پدری است در تعارض می باشد که در پاسخ به این اشکال باید گفت: اولا، انحصار ولایت در 
ستنبط فقهی است که اکنون و در این مجال که محل بررسی و تحلیل روایات است نکاح به پدر و جد پدری یک م

چندان کارایی ندارد و بررسی ادله نتیجه ای متفاوت از آن مستنبط فقهی را ایجاب می نماید. ثانیا، تعارض در فرض 
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« ثبتینم»لایت ولی عرفی( از قبیل تنافی ادله است. در اینجا هر دو گروه از ادله )ادله ولایت در نکاح و ادله مورد بحث و
 هستند که با یکدیگر تعارضی ندارند.

شده است، عقد منعقد شده از سوی آنها نیز « ولی»در روایتی علاوه بر اینکه از سوی امام)ع( بر اولیای عرفی اطلاق 
 غلام عن السلاماجعفرعلیهأب سألت»کردم:  پرسش صحیح دانسته شده است.أبیعبیدةحذاء می گوید از امام باقر)ع( اینگونه

 نإ الخیار،و على کان أدرك وأیهما جائز، فقال : النکاح غیرمدرکین؟ هما و الاب، غیر یعنی لهما، ولیّان زوّجهما جاریة و
 مات ثم بالنکاح رضی و الجاریة قبل أدرك الذی الرجل کان فإنقال :  أن إلى بینهماولامهر فلامیراث یدرکا أن قبل ماتا
 (32۷، ص: 21قال : نعم...؛)حرعاملی، همان، ج  أترثه؟ الجاریة، تدرك أن قبل

ازامام باقر)ع( درباره غلام و کنیز ی که ولی آنها یعنی غیر از پدر، آندو را به تزویج در آورده است  و آنها غیر بالغ هستند؟ 
 امام فرمود: نکاح جائز است.

ست، و اگر قبل از بلوغ بمیرند، پس میراث بین آندو وجود ندارد و مهری و هرکدام از آنها که به بلوغ رسید دارای خیار ا

 نیست. -آن کنیز–برای او 
 تا اینجا که امام فرمود:

اگر مرد زودتر به بلوغ رسید و راضی به نکاح شد، سپس قبل از آنکه کنیز به سن بلوغ برسد، مرد مُرد آیا کنیز از او ارث 
 «.می برد؟ امام فرمود: آری 

مشروعیت نکاح توسط ولی عرفی استفاده می شود و هنگامی که جواز که « النکاح جائز»این تعبیر که امام)ع( فرمود: از 
 یک حکم تکلیفی است بیان گردید بالطبع حکم وضعی صحت نیز مترتب می گردد و عقد بدون اشکال می باشد.

ذیل روایت که خیار را برای متزوج قرار داده است  در این روایت می نویسد: از« ولیّان»صاحب جواهر در تفسیر واژه 
 (204: ص39، ج136۷می باشد.)نجفی،« ولی عرفی»فهمیده می شود که منظور از ولیان، 

آیت الله بروجردی نیز در ضمن این روایت سخن پرمعنا و متقنی داشت که در پیشینه شناسی فقهی مورد بررسی قرار 
این بود که برای اولیای عرفی نیز ولایت متصور است و ولی عرفی مانند اجنبی گرفت. نکته حائز اهمیت سخن ایشان 

جردی، همان، برو ک:ننمی باشد، هر چند این ولایت مقید به رضایت خود دختر است و به تعبیر ایشان ولایت مقید است.)
 ( 34۷، ص:1ج

 مایند: لمومنین)ع( در نصی صریح می فرتفسیر شده است. حضرت امبرا» عصبه»همچنین در روایتی دیگر، ولی عرفی به 

 رسیدند کمال حدّ به که هنگامى زنان( 4ش الکلم، غرائب البلاغه، نهج.)أوَلَْى فَالْعَصَبَةُ الْحِقَاقِ، نصََّ النِّسَاءُ بَلغََ إِذَا» 

 .«مقدمند( آنان درباره گیرى تصمیم براى) پدرى خویشاوندان

 :گوید مى چنین( «حِقاق» واژه و «نصّ» واژه بر تکیه با و) جمله این تفسیر در رضى شریف مرحوم

 رکبم توانایى مرحله آخرین معناى به که حرکت و سیر در «نصّ» مانند. است چیز هر مرحله آخرین «نصّ» از منظور»
 که کردم کسى از سؤال آنقدر که است این منظور «الاْمْرِ عَنِ الرَّجُلَ نَصَصتُْ» گوییم مى که هنگامى رو این از است،
 پایان همان هک است بلوغ مرحله به رسیدن معناى به «الْحَقائق نصََّ»  بنابراین کند، بیان زمینه این در داند مى را آنچه
. است ردمو این در آنها انگیزترین شگفت تو کنایا ترین فصیح از جمله این:( افزاید مى سپس) است کودکى دوره

 که(  او پدرى خویشاوند مردان) «عَصَبة» برسند مرحله این به که هنگامى زنان که است این السلام علیه منظورامام
.  آنها براى همسر انتخاب در همچنین و مادرند از سزاوارتر آنها از حمایت به عموها، و برادران مانند هستند آنان محرم

 ره که اى گونه به است دختران این مورد در «عصبة» با مادر جدال و مخالفت معناى به «حِقاق:(  »افزاید مى سپس)



 85-71، ص  1401بهار و تابستان ، نهم مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره بیست و / 80

 ابن مان؛ه.«)برخاستم جدال به او با یعنى«حِقاقآ حاققْتُهُ: »گوید مى عرب. سزاورترم تو از من: گوید مى دیگرى به کدام
 (3۷0:ص ،9ج تا، بی زبیدی، ؛9۸:ص ،۷ج ،1405منظور،

 داده قرار دتایی مورد را رضی سید تفسیر نیز هفتم قرن فقهای از و البلاغه نهج برجسته شارحان از بحرانی میثم ابن
 نهج بر او شرحی که چهاردهم و سیزدهم قرن فقیه خویی الله حبیب میرزا( 3۷3ص: 5ج ،1362 بحرانی،: ك.ر)است

 وئی،خ: نک.)است داده قرار تایید مورد را رضی سید تفسیر همان نیز شود می محسوب معتبر شروح جمله از البلاغه
 گفته و ندا نپذیرفته را وی موافقان و رضی سید تفسیر تستری محقق مانند فقیهان برخی هرچند( 335ص: 21ج ،135۸

 موهن تواند نمی عامه با موافقت صرف لکن( 334:ص ،14ج ،13۷6 شوشتری،)است عامه مذهب مطابق تفسیر این اند
: نک)ندا پذیرفته اینجا را عرفی ولی از اذن استحباب مغنیه مرحوم همچون فقیهان از برخی چنانکه. باشد فقهی نظر

 (.3۷2ص ،4ج ،13۸5 مغنیه،
 زمره در یزن را روایت این ادله، تراکم و ظنون تجمیع مبنای به عنایت با و روایات سایر به توجه با توان می حال عین در

 یایاول به پدری جد و پدر نبود صورت در را دختر امور تولی و کرد قلمداد عرفی ولی ولایت مشروعیت بر دال روایات
 .سپرد عرفی

 اذن برای درمان -2-4
اند. را به اثبات رس« ولی عرفی»همچنین در خصوص اذن ولی در معالجه بیمار می توان با استناد برخی روایات ولایت 

براءة من تطبب أو تبیطر فلیأخذ ال» در روایتی که سکونی از امام صادق نقل کرده است، حضرت امیرالمومنین)ع( فرمود: 
کند باید از ولی بیمار و یا می دامپزشکی( کسی که طبابت یا 364: ص۷، ج140۷من ولیه وإلا فهو له ضامن.؛ )کلینی، 

برخی از فقیهان در این خصوص، ولی اذن را کسی می دانند که امور « صاحب حیوان اخذ برائت نماید، و الا ضامن است.
و روایی واژه  ( آن گونه که از بحث لغوی و استعمالات قرآنی2۷4خوئی، بی تا: صموسوی مریض به او باز می گردد)

و مشتقات آن روشن شد، این واژه در معنای مطلق سرپرست استعمال می شود و سرپرست هر شخص ولی « ولی»
نامیده می شود. در این صورت، ظهور روایت در ولی عرفی خواهد بود. اصطلاح ولی عرفی قبلا توضیح داده شد: به 

اضح قائل به ولی عرفی در این مسئله هستند، دلیل و کسانی که»کسی گفته می شود که سرپرست عرفی شخص است. 
و مبرهنی دارند: دلیل آن استعمال عناوین در معنای عرفی آنهاست مگر اینکه حقیقت شرعیه یا متشرعیه برای آنها به 

ون تاثبات برسد یا قرینه ای بر انصراف به معنای خاص وجود داشته باشد. این نکته از واضحات و مسلمات برداشت از م
شرعی است و در غالب موارد، تعیین کننده مضمون و مراد شارع است. بنابراین معنای عرفی واژه در فرض عدم یقین به 
مراد گوینده و عدم وجود قرینه بر معنای خاص، می تواند ملاك تشخیص مرادات شارع مقدس باشد. خلاصه کلام این 

واژگان است تا دستخوش قرائن کلامیه یا حالیه و یا تعبد خاص است که ظهور اولیه کلام، که ناشی از معنای عرفی 
نباشد، مراد گوینده تلقی می شود؛ پس برای دست کشیدن از آن به دلیل نیاز است. در این روایت، دلیلی قابل اتکا بر آن 

رات دیگر ت به نظیافت نمی شود. طبق این دیدگاه، که انصافا دیدگاه قابل دفاعی در این مساله به نظر می رسد، نوب
( به عبارت 24-23: ص139۷پور صدقی و خادمی کوشا، «)نخواهد رسید؛ بنابراین در روایت، ملاك ولی عرفی است

به صورت مطلق بیان شده است و شارع نیز در گفتگوهای خود با عرف، « ولی»دیگر در بررسی روایت سکونی واژه 
ی می کند و لذا اگر منظور و مرادی خاص غیر از معنای مرتکز روش ویژه و خاصی ندارد و از همان روش عرفی پیرو

، 139۸: عندلیب، نکدر اذهان عمومی دارد، به صراحت اعلام نماید و عدم اعلام نشان بر تایید همان معنای عرفی است)
فت اگر ن گلذا می توا ( بنابراین در مساله اذن ولی در معالجه بیمار نیز ولایت ولی عرفی پذیرفته شده است.153ص
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همسر و دختر فردی بیمار تنها همراه وی هستند و بیمار نیازمند معالجه یا عمل می باشد به رضایت این اولیای عرفی 
 بسنده کرد.

 ولایت بر امورات میّت-3-4
سیل غبرخی فقیهان با استناد به سیره و بنای عقلا برای اولیای عرفی میت ولایت قائل شده اند و معتقدند برای نماز، ت

 و تکفین و تدفین اجازه اولیای عرفی کفایت میکند. محقق خویی در این باره می نویسد: 
أن مقتضی السیرة بل الأخبار أیضاً مع الغض عن سندها هو ثبوت الولایة لمن یتصدیّ لأُمور المیِّت و له  الزعامة و »

مزاحمته فی تلک الأُمور وعلی ذلک تختص الولایة المرجعیة فیها عرفاً و هو الّذی یعزی و یسلی دون غیره فلا یجوز 
با چشم پوشی از سند  -( مقتضای سیره بلکه اخبار299: ص۸، ج141۸موسوی خویی،«)بالرجال و لاحظّ فیها للنِّساء.

ثبوت ولایت برای کسی است که تصدی امور میت را پذیرفته است و در نظر عرف زعامت و مرجعیت و مسئولیت  -آنها
ه دارد و این شخص کسی است که مردم به او تسلیت و تعزیت می گویند، پس برای دیگران جایز نیست در را به عهد

این امور مزاحم تصمیمات و کارهای وی شوند بنابراین ولایت اختصاص به مردان دارد و حظ و بهره ای در این ولایت 
 «.برای زنان نیست

ر را موید این معنا می داند که برای اولیای عرفی میت ولایتی جعل محقق خویی در این اظهار نظر هم سیره و هم اخبا
شده است. همچنین ایشان مصادیق اولیای عرفی را مشخص می نماید و می گوید اولیای عرفی کسانی هستند که به 

ذا ل آنها تسلیت گفته می شود که در کشور عراق مرسوم چنین بوده است که به مردان قبیله تسلیت گفته می شود و
 مردان فامیل دارای ولایت عرفی بر میت هستند.

اما آنچه که در این بین مهم است و می توان از سخن محقق خویی به عنوان یک مبنا و روش اجتهادی بهره جست، 
توسعه ای است که ایشان در معنای ولی و ولایت ایجاد کرده است. ایشان ولایت را از ولایت شرعی به ولایت عرفی 

عه داده است و این مبنا را پایه گذاری کرده است که می توان در این امور ولایت ولی عرفی را پذیرفت. با تامل نیز توس
در مساله به خوبی مبرهن می شود که بنای عقلا مبنی بر تصدی امور میت این فقیه را به این نتیجه رسانده است که 

نین توسعه ای است باید در هر موردی که بنای عقلا اقتضا می به ولایت ولی عرفی قائل شود و اگر بنای عقلا ملاك چ
کند و پدر و جد پدری وجود ندارد، امور را به دست اولیای عرفی سپرد. عرف نیز موید این برداشت است زیرا عرف می 

ست آنها گوید تا زمانی که برادر، عموها، پسر عموها و خویشاوندان درجه یک شخص وجود دارد باید تصدی امور به د
 سپرده شود حال این امور مربوط به تجهیز میت باشد یا امور مالی و ازدواج و شبیه به این امور، تفاوتی نمی کند.

 ترکه میتتقسیم  متصدی-4-4

مورد پذیرش فقه و فقها قرار گرفته است، تصدی ولی عرفی در تفسیم ولایت اولیای عرفی  مصادیقی کهیکی دیگر از 
 سألته عن رجل مات وله بنون» موثقه زرعه ازسماعه است که می گوید: د پشتیبان این دیدگاه ترکه میت است. سن

وبنات صغار وکبار من غیر وصیة ، وله خدم وممالیک وعقد، کیف یصنع الورثة بقسمة ذلک المیراث ؟ قال : إن قام رجل 
امام در خصوص مردی که مرده است و  .( از2،حدیث 422: ص19ثقة قاسمهم ذلک کلّه فلا بأس؛ )حرعاملی، همان، ج

برای او پسران و دختران غیر بالغ و بالغ وجود دارد، بدون اینکه وصیتی کرده باشد و برای او خدمتکاران و غلامان و 
کنیزان و زنانی وجود دارد، ورثه در تقسیم میراث او چگونه عمل نمایند؟ امام فرمود: اگر مرد ثقه ای به این امر اقدام 

و  را در این روایت خبرویت« ثقه»برخی از فقیهان معاصر منظور از «. د و کل میراث را تقسیم نماید اشکالی نداردنمای
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( این روایت از آنجا که تنها قید ثقه بودن را دارد 16/۷/139۸امین بودن دانسته اند)نک: علیدوست، درس خارج فقه 
مومنین ثقه می شود. این روایت به خوبی ولایت بر تقسیم اموال را شامل برادر، عمو و خویشاوندان پدری و البته سایر 

به اثبات می رساند. بنابراین می توان گفت شارع مقدس در این روایت چنین ولایتی را برای انسان های خبره و امین 
 قرار داده است که اولیای عرفی فرد در صورت دارابودن خبرویت و امانت دارای چنین ولایتی هستند.

 .نتیجه گیری5
از نتایج این بررسی ها مشخص  مصادیق ولایت ولی عرفی در فقه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش 

گردید علیرغم اهمیت و تاثیر بسزایی که ولایت ولی عرفی دارد در کتاب های فقهی کمتر دراین خصوص بحث شده 
منحصر کرده اند. این در حالی است که « ولی شرعی»است و بیشتر فقها و حقوقدانان مشروعیت اعمال ولایت را در 

ی بر این اساس ولایت ولو عقلی مصادیقی از مشروعیت ولایت ولی عرفی را یافت.  می توان با مراجعه به ادله نقلی
عرفی امری مشروع است و وی می تواند با در نظر گرفتن مصالح مولی علیه سرپرستی و تمشیت امور وی را به عهده 

ل مسائل مالی، درمان، بگیرد. پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی آثار و ثمرات مهمی دارد که از جمله آنها حل و فص
و مراجعات به حاکم شرع و دستگاه ازدواج و...می باشد که تصدی این امور توسط ولی عرفی حجم زیادی از مسئولیت ها 

  قضایی را کاهش می دهد.

 منابع

 قرآن کریم
 نهج البلاغه

 .شرح العروة الوثقی، تهران: مؤلف، مصباح الهدی فی (ق13۸0)آملى، میرزا محمدتقى -1

 .، لسان العرب، ادب الحوزه، قم(ق1405)مابن منظور، محمد بن مکر -2

 .ة، قم، دفتر تبلیغات اسلامىاللغائیس م مق، معج(ق1404)اابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس بن زکری -3

 دانش. پایه حاشیةکتاب المکاسب، ( ،ش13۸3اصفهانی، محمدحسین، ) -4

 .ت شیخ اعظم انصاریانى بزرگداشجه هرم: کنگ، کتاب النکاح، ق (.ق1415)انصاری، مرتضى بن محمدامین -5

 .سسة آل البیت لاحیاء التراثمؤ قم: ،(ق1406 )امام رضا)ع(، فقه الرضا)ع( -6

 .نشر اسلامیه :، حقوق مدنی، تهران(ق  13۷۸)امامی، حسن -۷

 العظمی الله آیه موسسه :، الرسائل الفقهیة )بروجردی(، قممحرر جواد خندق آبادی ش(،1394)بروجردی، حسین -۸
  .طبا نشر ، علیهم السلام البیت اهل لمالبروجردی لنشر معا

 البلاغة، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. نهج شرح ش(،1362بحرانی، ابن میثم) -9

 .،  صراط النجاة، بی جا: بی نا)بی تا(تبریزی، جواد بن على -10

 .34-6، ص139۸، 1، ولی اذن در درمان، مجله فقه، شش(139۸)محمدعلیپور صدقی، رضا، خادمی کوشا،  -11

 .روت:دار العلم للملایینة، بیحاح العربیتاج اللغة و ص ، الصحاح  ق(1410)جوهری، اسماعیل بن حماد -12

ه قمعارف فم: مؤسسه دائرةالت:، ق، موسوعة الفقه الإسلامی طبقاً لمذهب أهل البی ق(1423)جمعى از پژوهشگران -13
 .اسلامى بر مذهب اهلبیت



 83/  فقه در «عرفی ولی» ولایت شناسی مصداق 

 .داراحیاء التراث العربی بیروت: ، وسائل الشیعه،ق(1403)حرعاملی، محمد بن حسن -14

 .نشر اسلامی همؤسس قم: ،العناوین الفقهیه ،ق(141۸)حسینی المراغی -15

 .انتشارات الحیاه بیروت: ، تاج العروس،)بی تا(زبیدی، محمد مرتضی -16

 .فرهنگی و علمی انتشارات تهران، نیا،صدری باقر: مترجم اسلام، از قبل عرب تاریخش(، 13۸0سالم، عبدالعزیز) -1۷

 .موسسه المنارقم: ، مهذب الاحکام، ق(141۷)سبزواری، عبدالاعلی -1۸

 .امیرکبیر :رانة؛ تهج البلاغرح نهی شف ، بهج الصباغةش(13۷6)شوشترى، محمدتقى -19

 ، نجف: بی جا.محمد صادق بحرالعلوم، رجال، به کوشش ق(13۸0)طوسی، ابو جعفر          -20

 تا)ب(.، اختیارمعرفه الرجال )رجال کشی(، قم، موسسه آل البیت لاحیاءالتراث، بی )بی تا(طوسی، ابو جعفر          -21

 .ر انتشارات اسلامىم: دفتی(، قوثقی )المحشّروة ال، الع ق(1419)یدمحمدکاظمزدی، سایى یطباطب -22

، مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی، جستارهای (1399)ابوالقاسم، لطفی، محمدجوادعلیدوست،  -23
 .1399تابستان 19،شماره 6فقهی اصولی، دوره 

 /HTTP://A-ALIDOOST.IR، در سایت:1399-139۸علیدوست، ابوالقاسم، درس خارج فقه، سال تحصیلی -24

 .مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت قم: وق،، ارتکازات عرفی در فقه و حق(139۸)عندلیب، حسین -25

 .موسسه نشر اسلامی: قم؛ ابراهیم سامرائی –،کتاب العین ،تحقیق ،مهدی مخزومی  (1410)فراهیدی،خلیل بن احمد -26

 .رام، قم: دفتر انتشارات اسلامىلال و الحة الحی معرف،  ینابیع الأحکام فق(1424)قزوینى، سیدعلى موسوی -2۷

 ریعة الغراء، بیروت: دار الإحیاءات الشن مبهماء عف الغط، کش)بی تا(کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى نجفى -2۸
 .التراث العربى

 .دارالکتب الاسلامیه تهران: ، الکافی،ق(140۷)کلینی، محمدبن یعقوب -29

 چاپخانةعلمیه.: الهدایة الی من له الولایة، قم، (13۸3)سیدمحمدرضا گلپایگانی، -30

 بحوث فقهیه، مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی. (،13۸6) ناصر مکارم شیرازی، -31

 .، العروة الوثقی مع تعلیقات المنتظری، بی جا، بى نا)بی تا(منتظری، حسین علی -32

 .قم: مرکز جهانى مطالعات اسلامى ، کتاب الزکاة، ق(1409)منتظری، حسینعلى -33

 .م للملایینروت: دارالعلة، بیالبلاغج لال نه، فی ظش(13۸5)دجوادمغنیه، محم -34

 (، کتاب البیع، تهران، موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی.ق141۸موسوی خمینی،سیدروح الله،) -35

 ..، صحیفه امام، تهران،موسسه تنظیم نشرآثارامام خمینیش(13۸5)موسوی خمینی،سیدروح الله  -36

 .قم، مکتبه الداوری، منهاج الصالحین، ق(141۸)موسوی خویی، سید ابوالقاسم -3۷

 .لخوئىار الإمام اوئی، قم: مؤسسة إحیاء آث، موسوعة الإمام الخق(141۸)خوئى، سیدابوالقاسمموسوی  -3۸

 .موسسه احیاءآثار الامام الخوئی :لمستند فی شرح العروه الوثقی، قم، اق(1420)موسوی خویی، سیدابوالقاسم  -39

 .بوستان کتاب :المله، تهراننبیه الامه و تنزیه ، تش(13۸2)نایینی، محمدحسین -40

 .المکتبة المحمدیة :رانب، تهیة المکاسطالب فی حاش، منیة ال ق(13۷3)نائینى، میرزا محمدحسین -41

 : بی نا.،رجال،به کوشش موسی شبیری زنجانی، قمق(140۷)نجاشی،احمد -42



 85-71، ص  1401بهار و تابستان ، نهم مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال چهاردهم، شماره بیست و / 84

 .دار الکتب الاسلامیهتهران: ، جواهر الکلام، ق(1394)نجفی، محمد حسن -43

 ،میانجى، صحیح: سیدابراهیمت ،ةج البلاغرح نهج البراعة فی ش، منهاش(135۸)یرزاحبیب االلههاشمى خوئى، م -44
 .تهران: مکتبةالإسلامی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 85/  فقه در «عرفی ولی» ولایت شناسی مصداق 

Examples of the province of "customary guardian" in jurisprudence6 

     mihammadhosein meshkati7  seysdalireza hoseini8  alireza salami9 Abdullah 

omidifard10  

Abstract 

One of the most frequent institutions that is considered in various jurisprudential 

subjects is the institution of "Wilayat (guardianship) ". Among the examples of 

guardianship, "customary guardianship" has been less discussed and studied, and in 

addition to the need to explain the nature, it is necessary to examine the arguments for 

the legitimacy of its guardianship. Accordingly, the major question of the study is "What 

are the principles of legitimacy of customary guardian?". The research hypothesis is 

that blood relatives (other than father and paternal grandfather) are the customary 

guardians and narrative and rational arguments can be used for the legitimacy of their 

guardianship. The method of this study is descriptive-analytical and the religious 

arguments are analyzed in it. The finding of the current study suggests that by analyzing 

and scrutinizing the primary and secondary arguments of the guardian, the customary 

guardian can be accepted as a constrained guardian. Accepting the legitimacy of 

guardianship of a customary guardian will have many effects on individual and social 

life. In addition, it can reduce some of the responsibilities of the government and the 

judiciary system, and manage affairs more easily and by the people themselves. 

Key words:     Shari' a guardian customary guardian case studies jurisprudence.  
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